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نازنین جودت
نویسنده

»فردا داســتان خوبی می نویســم« نخســتين 
مجموعه داستان ســپيده ابرآویز است که  سال 94 

توسط نشر ثالث وارد بازار کتاب شد. 
یادداشتم را با عنوان مجموعه شروع می کنم. اسم 
مجموعه یا رمان یکــی از مهم ترین آیتم های جذب 
مخاطب اســت، به خصوص در مواردی که نویسنده 
نخستين کتابش را چاپ کرده و مخاطب کتاب های 
داستانی او را نمی شناسد. سپيده ابرآویز با انتخاب این 
عنوان مشتری ای را که روی پيشخوان کتاب یا قفسه 
کتاب فروشــی دنبال خرید کتاب تازه ای است، به 
سمت مجموعه اش می کشاند و ذهن او را درگير این 
مسأله می کند که نویسنده چه نوشته و چرا نوشتن 
داستان بهتر را به فردا موکول کرده؟ همين وسوسه 
مخاطب را به تورق وامی دارد و اگر چند پاراگراف از 

مجموعه را بخواند، کتاب را می خرد؛ چون نثر، زبان و 
کشش روایت ها او را به این باور می رساند که نویسنده 

داستان های خوبی نوشته است.
گفتمان غالب در نخســتين مجموعه ابرآویز زن 
و دغدغه های اوســت.  شاید در نگاه نخست موضوع 
کمی کليشــه ای به نظر بياید، اما مگر ادبيات زنان 
ایران چندسال اســت که پا گرفته و نویسندگان زن 
به صورت جدی نوشــتن را دنبال می کنند؟ آغازگر 
این راه سيمين دانشور عزیز بود با کتاب »سووشون«. 
از زمان چــاپ آن کتاب )1347( تا بــه امروز هنوز 
50 سال هم نشده، اما در همين بازه زمانی که برای 
شکوفایی هنر به ویژه هنر ادبيات و نوشتن زمان کمی 
است، کارهای درخور و ماندگاری توسط نویسندگان 
زن خلق شده که اتفاقا بيشــتر آنها به دغدغه های 
زنانه پرداخته اند. مگر این همه ســال کــه مردان از 
دغدغه های مردانه نوشته اند کسی اعتراضی کرده؟ 
مهم این نيســت که دغدغه های جنــس زن یا مرد 
مدنظر نویسنده باشد و به آن بپردازد، مهم پرداختی 
نو و متفاوت از موضوعی تکراری است.  این اتفاق در 

مجموعه داســتان »فردا داستان خوبی می نویسم« 
افتاده است. نویســنده قبل از ورود به فضای ادبيات 
داستانی و آشنایی با کارگاه های داستانی و نوشتن، 
در زمينه های هنری دیگری فعاليت داشته و همين 
امر باعث شده با تجربه ها و دید بهتر و وسيع تری وارد 
ادبيات شــود و حرف های تازه ای برای گفتن داشته 

باشد.
در داســتان های ابرآویــز مــا بــا زن هایــی در 
ســنين مختلف از طبقات اجتماعــی مختلف و با 
ایدئولوژی های متفاوتی آشــنا و اتفاقا با آنها همراه 
می شــویم و باورشــان می کنيم و این زیر ســایه 
تجربيات و تعاملات اجتماعی بوده که نویسنده پيش 

از نوشتن داشته است.
نویسنده لوکيشــن های داستان هایش را محدود 
به فضای آپارتمان نمی کند و داســتان در فضاهایی 
متفاوت تجربه می شــود: در آسایشــگاه روانی، در 
تاکسی، پزشکی قانونی، ایســتگاه اتوبوس، خانه ای 
قدیمی و . . .  .  این متفاوت بودن را با نوشتن داستان 
 ژانری هم تجربه می کند.  در این مجموعه هم داستان 

واقعگرا داریم، هم واقعگرای اجتماعی و هم داستان 
علمی - تخيلی.  ابرآویز حتی در زمان داستان هایش 
هم از یکنواختی دوری کرده اســت. ما در مجموعه 
داستان هایی از دهه 60 و فضای پشت جبهه و دغدغه  
مردم آن روزگار داریم تا داستان هایی که به حال این 
روزهای ما بسيار نزدیک اســت. او از عهده پرداخت 
شخصيت هایی که یکی، دو نسل از او قبل تر بودند و 

ساختن فضای آن روزگاران هم برآمده است.
اما با کنار هم گذاشــتن داســتان ها و پيدا کردن 
مشــترکات آنها می شــود به این نتيجه رسيد که 
مجموعــه از دغدغه هــای زنانه می گویــد تا ذهن 
من خواننده را بــه این حقيقت معطــوف کند که 
حضور جنس مرد در زندگی زنانی که با مســائل و 
مشکلاتی مواجه شــده اند که همانا گره های اصلی 
داستان هاست؛ چقدر کمرنگ و در سایه است. مردان 
مجموعه »فردا داستان خوبی می نویسم« یا غایبند یا 
حضوری کمرنگ و سایه ای دارند و اگر هستند هم با 
خيانت، تجاوز یا آزار و اذیت دختران و زنانِ داستان ها 
باعث به وجود آمدن درد و رنج بيشــتری می شوند. 

برای نمونه مردی هر روز قبل از رفتن سرکار در خانه 
را به روی همسرش قفل می کند و زن با رویاهایش و 
فرو رفتن در خلسه ای که او را از تنهایی و اسيری در 
خانه رها می کند، وقتش را می گذراند تا زندان بانش 
برگردد و در سلولش را باز و رویای او را تکه پاره کند؛ 
یا دختربچه ای که مورد سوءاستفاده جنسی مردی  
قرار می گيرد کــه به مادرش اظهار عشــق و علاقه 
می کند و مواردی از این دســت.   داســتان پایانی 
مجموعه داستاني علمی - تخيلی،  بسيار شيرین و 
خوش روایت است. انگار که نویسنده خواسته باشد 
که به همه زن های داستان هایش نوید انتقامی بدهد 
با دستگاهی که طراحی می کند.  فضای داستان آخر 
لحظات خنده ستانی دارد که از رنج و اندوهی که در 
داستان های دیگر است و مخاطب را تحت تأثير قرار 
می دهد، کــم می کند.  در این مجموعه نویســنده 
تلاش کرده تا بيشتر به درون شخصيت ها بپردازد و 
از درگيری های ذهنی زنان بگوید تا مسائل عينی و 
چيزهایی که نمود بيرونی دارند و در بيشتر داستان ها 
موفق عمل کرده و خواننده را درگير روایتش می کند. 

سپيده ابرآویز در مجموعه نخستش نشان داده که 
حرف های زیادی برای گفتن دارد و ذهن داستان گو 
و قصه پردازش در این کار به او کمک می کند. ابرآویز 
امروز هم داستان خوبی نوشته است. خيلی به قولی 
که بــرای فردا داده اعتماد نکنيــد و مجموعه اش را 

بخوانيد.

امروزهمداستانخوبینوشتهای

آوای خوش دلدادگی 
منیژه قربانی/   نشر ترفند

نویســنده در این کتاب بــه گونه های مختلف 
عشق می پردازد، ازجمله عشق زن و مرد در قالب 
داســتان های شــيرینی چون »بيژن و منيژه« و 
»زال و رودابه« از شــاهنامه فردوسی. در داستان 
»سلامان و ابســال« مراحل سير و سلوک مينوی 
و عرفانی را از فرزانه بزرگ ایرانی »ابن سينا« بيان 
می دارد. در داستان »ویس و رامين« از فخرالدین 

اســعد گرگانی که نمونه تمام عيار یک عشق زمينی است را مورد بررسی قرار می دهد. 
از منطق الطّير عطار نيشــابوری در داستان »شيخ صنعان« عشــقِ پير و عارف بزرگی 
به دختر ترســا را بيان می کند که به منظــور وصال با دلــدار، از مذهب خویش روی 
برمی گرداند، ولی از آنجا که عشــق همواره دوسویه است، دختر ترسا درپی شيخ روان 
می گردد و سرانجام به مرتبه فنای درمعشــوق یا همان اتحاد عشق و عاشق و معشوق 
دســت می یازد. همچنين داستانی چند از دفاتر شــش گانه مثنوی شریف که سرشار 
ازمعانی عاشــقانه عرفانی است، مورد بررســی قرار می گيرد. مولانا در این داستان ها، 
چنانکه شيوه اوست، عشــق مينوی ميان مرید و مراد یا چگونگی رهروی که خواهان 
گشــایش رازهای نهان اســت، را بيان می دارد که گام های پرنشــيب وفراز طریقت را 
بی پروا می پيماید و شيفته وار، تهدیدهای نفسِ فرمانروا را نادیده گرفته تا سرانجام به 
حقایق مينوی دســت یازد. منيژه قرباني در تهران به دنيا آمده و تحصيلات دبستاني و 
دبيرستاني خود را در مدارس فرانسه زبان ژاندارک و دبيرستان رازي به پایان رسانيده 
است. او براي ادامه تحصيل راهي سویيس شد. در دانشگاه ژنو به اخذ ليسانس در رشته 
اقتصاد و آمار و اکونومتري نایل آمد و از دانشــگاه تهران فوق ليسانس در رشته توسعه 
اقتصادي دریافت کرد. از حدود دودهه پيش بــه عرفان و به ویژه عرفان مولانا گرایش 
پيدا کرد و در ایــن زمينه به پژوهــش پرداخت. او حاصل تحقيقــات خود را درچند 
کتاب منتشر کرده است: »ژرفاي دریا« )پژوهشــي پيرامون 40 سروده از دیوان کبير 
مولانا جلال الدّین محمد از دیدگاه عرفاني و فلسفي(، »کيميا نامه« )تحقيقي درمورد 
تاریخچه کيمياگري از بــدو پيدایش آن در بخش هاي گوناگون جهــان و بازتاب آن 
درعرفان ایراني( و »گشــایش راز« که در آن مباني عرفاني مولانا جلال الدّین محمد را 

همراه با سروده هاي دیوان کبير بررسي کرده است.

فلسفه تراژدی
جولیان یانگ/ ترجمه حســن امیری آرا/ 

نشر ققنوس
دست کم نقشــه ای نســبتا جامع از گفته های 
فلاسفه غرب ازجمله افلاطون، ارسطو، فيلسوفان 
پس از ارسطو، هيوم، شلينگ، هولدرلين، هگل و... 
درباره تراژدی به دست دهد که از افلاطون شروع 
شود و تا ژیژک ادامه می یابد. فلاسفه عموما بر این 
باورند  که سودمندی تراژدی برای آن که بر اندوه 

غلبه کند، باید واقعا پراهميت باشد، آن قدر مهم که تراژدی را برترین شکل ادبيات کند 
و پرتکرارترین همه هنرها. تراژدی همواره مورد توجه فيلسوفان است و آنها را به تفکر 
واداشته است. این کتاب بر آن اســت که نشان دهد درطول دوهزارو500 سال گذشته 
فيلســوفان درمورد تراژدی چه حرفی برای گفتن داشته اند. چه چيزی باعث می شود 
داســتانی را تراژدی بدانيم؟ چرا با وجود محتوای اندوهبار تراژدی ارزش والایی برای 
آن قائليم؟ فلسفه تراژدی، نوشته جوليان یانگ و ترجمه حسن اميری آرا، منبعی مفيد 
برای علاقه مندان و پژوهشگران حوزه فلســفه و همين طور حوزه هایی دیگر همچون 

ادبيات است.

 صد چاردانه
)ترانه  های فولکلور(

یاســین نمکچیان و علــی خوش تراش/ 
انتشارات مشکی

کتاب »صد چاردانه«، ترجمه و بازســرایی صد 
دوبيتی فولکلور گيلکی اســت که توسط یاسين 
نمکچيان و علی خوش تــراش گردآوری و تدوین 
شده اســت. این کتاب از ســری کتاب های نشر 
»مشکی« اســت که مجموعه ای را به شعر اقوام 

ایرانی اختصاص داده. در این ســری کتاب ها، ترجمه و بازســرایی شــعر اقوام ایرانی 
همچون کردی، قشــقایی و بلوچی مورد توجه قرار گرفته و در ســال های گذشــته 
کتاب هایی با نام های »صد ســاو چمانه« ترجمه فریاد شيری، »صد آسانک« ترجمه 
رسول یونان و »صد ليکو« ترجمه منصور مونی با همين روند منتشر شده اند. حالا هم 
»صد چار دانه« در راستای همين ســری کتاب ها به بازار آمده. این کتاب در دو بخش 
تدوین شده اســت که بخش اول ترجمه و بازسرایی شــعرهای گيلکی است و بخش 
دوم هم مشتمل بر متن گيلکی شــعرها. در بخشــی از مقدمه این کتاب آمده است: 
»ترانه هاي مردمي گيلکي سرشار از حسي ساده و بي تکلف است که از زندگي روزمره 
آدم ها نشــأت مي گيرد. عشاق در محيطي مادي و انســاني به ابراز علایق خود نسبت 
به معشــوق مي پردازند که در اکثر موارد بيان احســاس به دور از کنایه ها  و استعاره 
و با زباني عریان و بسيار ســاده سروده مي شوند. برهمين اســاس ترانه هاي گيلکي... 
روایتگر زیست آدم هاي این ســرزمين اند. آنچه این ترانه ها را قوام مي بخشد، راویان و 
سرایندگان آنها هستند. کشاورزان و دامداراني که در رویارویي با نامرادي هاي طبيعي، 
تقدیري و اجتماعي زمان خود،  به ویژه نظام ارباب رعيتي دلتنگي هاي شان را با کلمات 
به بادها مي ســپردند. در این ميان نکته جالب و درخور توجه این اســت که سراینده 
نيمي از ترانه هاي رایج در ادبيات شــفاهي گيلان، زنان و دختران هســتند؛ امري که 
در خرده فرهنگ هاي مشــابه به ندرت دیده مي شود.« »صد چاردانه« با ترجمه یاسين 
نمکچيان و علی خوش تراش با قيمت 15000 تومان توســط نشــر »مشکی« به بازار 

کتاب آمده است.

برای مرگ نام دیگری 
انتخاب کن

محمد پروین/ نشر علم
»هر چقدر هم کــه زور خودت را بزنی باز همان 
اتفاقی می افتد که باید بيفتــد. حالا چه امروز که 
صبح کمرنگ اردیبهشت است یا فردا که باز صبح 
کمرنگ اردیبهشت است.«؛ ســطرهایی از اولين 
رمان »محمد پروین« است. بيشتر اتفاقات »برای 
مرگ نام دیگری انتخاب کن« بين سال های 53 

و 54 رخ می دهد. داستان یک کلنل ارتش که به اجبار مادرش و فرار از زندگی پيشين 
خود در  ســال 30 نوازندگی تار را رها کرده  و وارد ارتش شــده است. کشمکش های 
درونی این کلنل ارتش با خودش و خواســته هایش جهت پيــش بردن مقاصدش در 
ارتش برای کسب قدرت بيشــتر و نزدیک شــدن به دربار که او را حتی تا پای ازدواج 
مصلحتی می کشاند. آنسوی قصه مادری ایســتاده که از پسرش پله های ترقی درست 
کرده و تنها هدفش زنده نگه داشتن تبار و نشان خانوادگی است. در کنار روابط پنهانی 
آدم ها، این کتاب پر از اتفاقات غيرمنتظره است؛ داستان با ورود شخصيتی که مدت ها 
پنهان بوده اســت در یک ميهمانی شــبانه و ملاقاتش بعد از ســال ها با کلنل اتفاقات 
دیگری را رقم می زند. این رمان را نشر علم در 296 صفحه، به شمارگان 440 نسخه و 

به بهای 24 هزارو500 تومان منتشر کرده است.

 به سنِ تو که بودم
)ترانه های مصور(

سیلور استاین/ ترجمه علی مرادحسینی/ 
انتشارات ترفند

آثار سيلور اســتاین رده ســنی نمی شناسند، 
مرزهای هــر زبانی را طی می کنند و هيچ قشــر 
و گروه و طبقه ای نيســت که نتواند با آن ارتباط 
برقــرار کند. آن قدر ســاده می نویســد و آن قدر 
پيچيدگی های انسانی را به سادگی بيان می کند 

که تو حيرت می کنی در حال خواندن چه نوع جملاتی هســتی؛ عاميانه یا فلســفی؟ 
آثار او به اکثر زبان های دنيا ترجمه شده اند و حالا هم انتشارات »ترفند« کتابی از او به 
چاپ رسانده با عنوان »به سنِ تو که بودم« با ترجمه علی مرادحسينی. تصویرگری ها 
هم در این کتاب به همان ســبک و سياق آثار سيلور استاین صفحه آرایی شده اند. متن 
انگليســی کتاب هم در ادامه ترجمه آمده. ترجمه ترانه ها هم به خوبی انجام شــده و 
مترجم از پس ترجمه ترانه ها به شــکل عاميانه و آنچه ما به عنوان »ترانه« می شناسيم 
برآمده. سيلور استاین در این کتاب گاهی نکاتی ساده و شوخ طبعانه را مطرح می کند 
مثل »ســحرخيز«: »تو که پرنده ای / سعی کن سحرخيزم باشی / تا که تو سفره غذات 
/ کرمی چيزی داشــته باشی /که تو پرنده ای / سعی کن ســحرخيزم باشی / اما اگه یه 
کرم بودی / بهتره دیر از خواب پاشــی!« و گاهی هم ترانه ای می سازد درباره فروشنده 
یک کلاه در شهر آدم های بی ســر؛ ترانه ای که در همان بدو امر انواع و اقسام تفسير را 
تداعی می کند. ابتدا از فروشــنده ای ســخن می گوید که برای فروختن کلاه به شهر 
آدم هایی آمده که سر ندارند و بعد اشاره می کند به او که پيش از این در شهر آدم هایی 
که پا نداشته اند، کفش می فروخته! گاهی هم نکته ای اجتماعی را مطرح می کند مثل 
»پيشگویی سنگين«: »چطور می شه حدس بزنيم/ یه پنجره بازه یا نه؟/ یه سنگِ گُنده 
از زمين ور می داریم/ به ســمت شيشــه ش می زنيم/ صدا اومد؟ / نــه، نيومد / پس باز 

بوده../ خب حالا سمت اون یکی / تق، شترق! / این نبوده«!

انسان؛ موجودی یک روزه
اروین یالوم/ ترجمه نازي اکبري/ انتشارات ققنوس

»»اروین یالوم« براي اکثر کســاني کــه درحوزه 
بهداشــتِ روان فعاليت دارند، نامي آشناســت. او از 
دهه60 ميلادي به کار روان درماني مشغول بوده است. 
یالوم که پدر روان درماني »هســتي  گرا« است، به کار 
نویسندگي هم مي پردازد. در کتاب حاضر او، دو چالش 
اصلي هستي را از نگاه مراجعانش و تا حدي خودش 
توضيح مي دهد: دست وپنجه نرم کردن با چگونه پر 

معنا زیستن و چگونه با انتهاي اجتناب ناپذیر هستي کنارآمدن. تمرکز این کتاب نيز بر روایات 
یالوم ازمراجعانش است که به شکل رماني هستي گرایانه نگاشته شده است. زباني طنز آلود 
دارد و بي تکلف و اغلب تکان دهنده و به طور صادقانه از سختي ها و مبارزه انسان ها براي بودن 
حکایت مي کند. درعين حال یالوم از ميوه هاي زندگي مانند عشق، دوستي و خانواده به منزله 
وسایل و شيوه هاي اصلي تحمل زندگي نام مي برد. کتاب انسان موجودي یک روزه شامل 10 
داستان کوتاه از تجربه هاي این روانکاو و روانپزشک اگزیستانسياليست است که به زباني شيوا، 
این مجموعه را به منبعي معتبر براي درمانگــرانِ درحال تعليم و رماني گيرا و آموزنده براي 
عموم تبدیل مي کند. یکي از ویژگي هاي مهم نوشته هاي »اروین یالوم« تأکيد او بر ارتباط و 
اهميت آن در درمان است. او معتقد است که اصلاح تعاملات انساني و »ارتباط« با دیگري کليد 
درمان اختلالات خلقي و رواني است. یالوم در این کتاب، مانند سایر آثارش، سعي کرده است 
تا با برقراري رابطه اي چارچوب دار و مرزبندي شده و درعين حال صميمي و گرم تأثير تعاملات 

انساني را به خواننده نشان دهد.«

اورهان پاموک بار دیگر بازار کتاب ایران را تحت تأثیر قرار داد

کاش ایرانی بودم...
رمان های زیادی از اورهان پاموک در ایران ترجمه 
شده و تمام آن ها هم بین مخاطبان ایرانی اقبال داشته. 
حتی داستان های کوتاه این نویسنده اهل ترکیه نیز در 
ایران خواننده دارد. رمانی که به تازگی از او در ایران 
منتشر شده »زنی با موهای قرمز« است که این رمان 
هم در مدتی کوتاه به چاپ دوم رســیده. قطعا تمام 
این ها به شیوه داســتان گویی پاموک برمی گردد اما 
نزدیکی ها و اشتراکات فرهنگی هم بی تأثیر نیست. 
به خصوص اظهار نظرهای پامــوک درباره ایرانیان، 
محبوبیتی ویژه برایش داشته. وقتی می گوید: »من 
دوست داشتم نویســنده ای ایرانی باشم«. چنین 
جمله ای از زبان کسی که برنده نوبل ادبیات را به خود 
اختصاص داده بســیار قابل تأمل و خوشایند است. 
»زنی با موهای قرمز«  با ترجمه  رویا پورمناف  از سوی 

نشر »هونار« چاپ شده.


